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  شهادتنامه مهديس

  

    نام محفوظ                           : اسم كامل

    1354مرداد  3                  : تاريخ تولد

    تهران                            : محل تولد

    فيلمبردار                 : شغل

  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران      :      سازمان مصاحبه كننده

  1389فروردين  30  :             مصاحبه تاريخ

     پرسنل مركز اسناد حقوق بشر ايران     :      مصاحبه كننده

  

اين . صفحه تهيه شده است )12(پاراگراف و  )44( درمهديس حضوري با  مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 

   .و در همان تاريخ تأييد شد انجام شد 1389فروردين  30مصاحبه در تاريخ 
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  شهادتنامه

  

در  1381من در سال . كرديم ما در گلشهر در مهرشهر كرج زندگي مي .هستم  ساله 35من مهديس و نام  .1

 دانشجوي روانشناسي باليني در دانشگاه آزاد رودهن بودم و ترمهاي آخر .تظاهرات روز دانشجو حاضر بودم

گاه آزاد رودهن و چند دانشجوي دانشدر آن هنگام ماجراي كوي دانشگاه پيش آمد و من  .بود تحصيل من

در آن اعتراض حضور من برسانند را به گوش دولتمردان  ضيخواستند اعترا هرگاه مردم مي. شناسايي شديم

  .كردم پيدا مي

 
رئيس روز قبل از روز دانشجو وزارت كشور اعلام كرد كه در روز دانشجو قرار است  يك 1381در سال  .2

 راي شنيدن سخنرانيران سخنراني كنند و من هم چون ايشان را دوست داشتم بخاتمي در دانشگاه تهجمهور 

ما چون  .حضور مأمورهاي نيروي انتظامي بسيار محسوس بوددم ديدم رسيميدان انقلاب به نگامي كه ه. رفتم

فقط كساني كه كارت  .جلوگيري شد به محوطه دانشگاه نبوديم از ورود ما تهرانانشگاه ددانشجوي 

در اين اثنا دانشجوها از داخل دانشگاه يورش آوردند و با  .بشوندمحوطه توانستند داخل يي داشتند دانشجو

اي «تنها شعار راهپيمايي . سكوت كرديمدر مردم خارج از دانشگاه يكي شدند و ما شروع به راهپيمايي 

اين حين ديديم كه يك  در .دادند بعضيها به نيروهاي انتظامي گل مي. بود» مردم با غيرت، حمايت حمايت

مورين أم. پرتاب شد خيابانآن طرف جوي سرهنگ نيروي انتظامي چنان لگدي به پيرزني زد كه وي به 

 ربگدستخيابان را بستند و همه مردم را  »گازانبري«وانند جمعيت را كنترل كنند بطور ت وقتي ديدند نمي

 . دكردن

  

  دستگيري

  

موري با موهاي حنايي به من أبود كه جلوي درب دانشگاه تهران مهمان روز حدود سه و نيم بعد از ظهر  .3

هاي او زدم تا من را  لگدي به بيضه با زانو نيزمن  .افتادمزمين  بهبه سينه من زد و من  اي ضربهاو  .حمله كرد

كه  م آمدند تا به من كمك كنند اما مأموري بسيار قد بلندا مردم ديدند من به زمين افتاده وقتي. رها كند

مأمورها جلوي درب اتوبوس . كرد ردن گرفت و به داخل اتوبوس پرتابشبيه ايرانيها نبود من را از پس گ

گاز فلفل  در صورت اوبعد از آن، خانمي را آوردند كه . دادند نمي به كسي ايستاده بودند و اجازه فرار

 . بسيار قرمز بود او صورت اسپري كرده بودند و

 
در كلانتري آنقدر عده ما . در پل حافظ بردند و تا ساعت نه شب آنجا نگه داشتند 147ما را به كلانتري  .4

بازجويي كردند ولي آنقدر  را همه سپس. تنفس مشكل بودو  يمزياد بود كه همه در راهرو نشسته بود

ي كسان. ام يعني طوري وانمود كردم كه بازجويي شده فرار كردمجمعيت زياد بود كه من از زير بازجويي 
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 كه نددانست از كجا مي و هآمدبه تظاهرات گفتند كه از آنها پرسيده بودند چرا  كه بازجويي شدند مي

 . ما را در نمازخانه كلانتري نشاندند سر ما را جستجو كردند و آخر كيفهاي سپس .تظاهرات هست

  

  انتقال به بازداشتگاه وزرا

  

در هر ده نفر را . بازداشتگاه وزرا منتقل كردند رنگي آمدند و همه را به ساعت نه شب اتوبوسهاي سبز .5

ما را ميان بتدا ا .براي نشستن نبود طوري كه حتي جاه سلولهاي سه در چهار متري جاي داده بودند ب

از ما اعتراض كرديم كه . امثال آن در وزرا بودندجرم مفاسد اجتماعي و فحشا و به خانمهايي قرار دادند كه 

 ماهستند زيرا مفاسد اجتماعي  متهم بهكه گيريم ايم نبايد بين كساني قرار  نشده جرمي مرتكبآنجايي كه 

 . سياسي هستيم بازداشتي

  

ما را سه . دنتمام سلولها پر شد .در هر طرف آن پنج سلولراهرويي بود با بردند كه بند ديگري  بهبعد ما را  .6

فقط ! به ما نه آب دادند و نه غذا! ما كجا هستيم نددانست نمي ام يها خانواده حتي روز در آنجا نگاه داشتند و

كرديم  مرتب اعتراض مي. بودزاري  و دادند به دستشويي برويم كه آن هم با داد و بيداد و گريه اجازه مي

. از همان شير دستشويي آب بخوريم ميفتربه دستشويي مي هربارمجبور بوديم  ما و به ما ندادندولي غذايي 

. همگي خانم بودند نيزنگهبانها . ساله 65ساله تا  17از  ،بودند خانمبازداشتگاه وزرا بودند تمام كساني كه در 

سعي بعد از سه روز به سختي  .اميري بود يكي از آنها كه نامدانم ولي بعداً در اوين فهميدم  را نمي نام آنها

 او من را به اتاق خود برد تا با من. به ما بدهند خوردنچيزي براي  تايكي از زندانبانها را متقاعد كنم  كردم

چند قند برداشتم و بعد بين  روي ميزنبود، من از قندان  او در اتاق وقتي حواس. كند صحبت در اين باره

 . ها در سلول تقسيم كردم بچه

  

دند فهميده بوشناختند و  را ميپستهاي بالا در دولت  اشخاصي با يعني ،داشتند آشنا اه برخي از بچهخانواده  .7

بود كه به ما گفتند كساني از دادگاه روز سوم ساعت هفت شب . در بازداشتگاه وزرا هستند ي آنهاها بچهكه 

هاي چهار پنج نفره ما را صدا  به هر جهت بازجو آمد و در گروه. يند تا از شما تعهد بگيرندآ انقلاب مي

كرد و  با قاضي صحبت مي ،رفت يرون مياز سلول ب ؟ هر كس!ا به تظاهرات رفته بوديمكردند تا بپرسند چر

مگر . گردند ميبازنها دوباره آو چرا  داستان از چه قرار استدانستيم  گشت و ما نمي ميازدوباره به سلول ب

گفتند ميرفته و برگشته بودند  ضيكه به نزد قا ييها بچه ؟!يمشوبرند و آزاد گيقرار نبود از ما تعهد ب

و  ندروي برگه را بخوان اما اجازه نداده بودند ندكنند آن را امضا ه بودخواستز آنها او  ها دادآنهرا به  يا برگه

 ! چه نوشته است ندببين
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من به جرم اقدام  بود كه روي آن نوشته .اي كه روي ميز بود را بخوانم نوبت به من رسيد و توانستم برگه .8

دولتمردان و يكسري جرم ديگر بازداشت  قانوني و شعار بر عليهامنيت ملي و شركت در تظاهرات غيرعليه 

ييد أآن را ت خواهند و ميما است  من در آنجا فهميدم كه اين يك تعهد نامه نيست بلكه برگه جرم. ام شده

ارت كشوراعلام كرده بود كه وز ؟ديا  اين ديگر چه جرمي است كه برايم نوشته«من به قاضي گفتم ! كنيم

يك كلام به من بگو «قاضي به من گفت .  امضاء كردميت برگه را در نها. »اهرات قانوني استظاين ت

 يسمبنو تا منزد آن قاضي به مدت نيم ساعت با من چانه  »!آزاد كنم تو را را دوست دارم تا خود رهبر

مگر شاخ روي سر من است يا من خر «من گفتم ! همانجا من را آزاد كند ورا دوست دارم  خود رهبر

پس برو تا در زندان «او هم گفت،  »كردم؟ را دوست داشتم پس اينجا چه مي خود هستم؟ اگر من رهبر

از سازمان ملل بيايند و ببينند كه وضع زندانها چگونه است؟  يروهگمن بعدها فهميدم كه قرار بود  »!بپوسي

 .در آن اتاق چند مرد ديگر هم بودند هبر خود را دوست دارند؟آيا مردم راضي هستند؟ آيا ر

  

تا يكي  مكردند و گفتند همه رو به ديوار بنشينيف صه در راهرو اصلي همان بازداشتگاه وزرا ما را ب سپس .9

ها كه آمده بودند پشت  خانواده يبعض. آمد خوب به ياد دارم كه آن روز باران مي! ندرا بخوان ما  يكي آزادي

. برند مي ينشدگان را به او بازداشت را آزاد كنند، فهميده بودند كه تمام خود هاي درب وزرا تا بلكه بچه

كه كرد  ، التماس ميماموران به داخل بازداشتگاه رسانده بود بينها كه به زور خود را از  مادر يكي از بچه

 . دستگير كردند نيزاو را خود د، اما نزندان نبرفرزند او را 

  

آمدند اينجا و سر و صدا  شما هاي ا خانوادهشما را آزاد بكنيم ام يمخواست مي«به ما گفتند مسئولان بازداشتگاه  .10

ها وقتي ديدند  خانواده. ساعت ده و نيم شب بود كه ما را سوار اتوبوس كردند »!سخت شد شما كردند و كار

از روي  كه براي بردن فرزندانشان به زندان بايد كنند، روي زمين خوابيدند و گفتند ميما را سوار اتوبوس 

 يمرو به زندان مي يمكه متوجه شد وقتي. ها افتادند مأموران با باتوم به جان ما و خانواده دوباره .دنرد بشوا آنه

  .خورديمكتك بسيار و با باتوم  يمشروع به جيغ و داد كرد

 
  

  انتقال به اوين

  

 ينپاي هاي خود راما را با اتوبوس در حالي كه سر يمرو به بهانه اينكه براي تعهد دادن به دادگاه انقلاب مي .11

. من تابلو اوين را ديدم. را كه بالا آورديم وارد زندان اوين شديم خود سر. بردند انداخته بوديم به زندان

آمار بگيرند كه از ما بعد از چند دقيقه كه آنجا بوديم تا . بد بودبسيار  هانآ دادند و برخورد مأمورها فحش مي

 يمكرد طيرا  ييسربالا يسيرم حدود ده دقيقه. دندبوس مخصوص زندان كر چند نفر هستيم، ما را سوار ميني
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در راهرويي كه ما وارد شديم شصت سلول . انفرادي بودندبند همه سلولهاي آن . رسيديم به بند نسوان تا

  .همه در تظاهرات دستگير شده بوديم و و ما دقيقاً پنجاه نفر بوديم ندانفرادي بود

  

فكر نكنيد اينجا وزرا است كه با كفش به درب «گفت  او. داشتكريهي  بسيار كه قيافهآمد داخل  يأمورم .12

دختري هفده ساله به پاي  ،رود هيچوقت يادم نمي »!شيمك ا در بيايد شما را ميشم در اينجا اگر صداي! بزنيد

من از تنهايي ! كنم من را در سلول انفرادي نيندازيد خواهش مي«را ليسيد و گفت  او مأمور افتاد و كفش

ر دساله در يك سلول انداختند ولي بقيه ما را  63آنقدر التماس كرد كه او را با يك پيرزن  »!مترس مي

  .داشتيم استرسب بوده و خوا بي و هما گرسن. سلولهاي انفرادي انداختند

  

 يروز .بوداز بيرون  پنجره دستگيره .آن بوداي كوچك بر درب  پنجرهبردند كه انفرادي  يسلولمن را به  .13

بود كه غذا را  يا دريچه نيزپايين درب سلول . شودب سلول عوض يهوا تاكردند  نجره را باز ميپعت نيم سا

مدتي . بود و هوا سرد بودآذر ماه  .يك پتو باروي زمين هم موكت كوچكي بود . دادندمياز آن به داخل 

كه  بود نيزدي يك توالت سلول انفرا در .بكشمنفس توانستم نميباد كرد و  يمها آنژين شدم و لوزه بعد من

 .كرديم از همان بايد براي تمام احتياجات خود استفاده مي. كه پايين آن سوراخ استبود فلزي  يمانند سطل

  

كردم كه با اينها چه  با خود فكر مي. تقريبا ساعت سه صبح بود كه صداي داد و فرياد دو سه مرد را شنيدم .14

فريادها ساعت چهار صبح قطع . لرزيد مي هاصداي فريادبا شنيدن من بدن . زنند فرياد ميچنين كنند كه  مي

فكر   با خودم. مد كه از جلوي سلول رد شدندآها  ده بيست دقيقه سكوت مطلق بود بعد صداي چكمه. ندشد

من درباره تجاوز در زندان ! خواهد رسيدنوبت من زماني  چه .كردم كه اكنون نوبت چه كسي رسيده است

 . ترسيدم سيار ميب شنيده بودم و

  

و  گرفته از ما عكس ،هاي پنج نفره بردند و كارتكس زندان دادند در گروهبه ما دادند روز چادر  فرداي آن .15

آشغال بود ولي آنقدر گرسنه بودم كه بسيار  غذا .از روز سوم در اوين به ما غذا دادند. كردندنگاري  انگشت

ند كه شامل ادد ميصبحانه ساعت شش صبح . دادند شام ميسه وعده صبحانه و ناهار و . را خوردم ه آنهم

 . ادم بخوابمدمي جيحكه تر مبود شيدهك بيخوابيو  گيآنقدر خست ليبود و نيرتكه نان و پ يك

  

ها از جمله درب سلول من را باز  به ياد دارم كه در روز چهارم يا پنجم بود كه يك روز درب برخي از سلول .16

 در بيرون ايستاده كه ديدمرا  چهار مرد يا سه .دنشوبها شروع  و شكنجه يهابازجويكه بود  قبل از آن .كردند

راه برو، بنشين، بلند شو، « گفتند آنها سپس. بيرون رفتم من .از سلول بروم بيرون تا به من گفتند .دبودن

من در  هنگامي كه .ميدار لراه رفتن مشك يبراسالم هستيم يا ما آيا نند كه بيخواستند ب مي »!دوباره راه برو
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 ياز سازمان ملل براقرار است بود به ما گفت كه  كيلبازداشت شده كه و ينمهاخا از يكيوزرا بودم 

 . بياينداز زندانها  يدبازد

  

همه با مشت و . خراب شده بوديكروز اينها گازي كه فكر كنم تينر بود در سلولها رها كردند و حال همه  .17

را بر  خود من دست. شيمنفس بك بتوانيم تا دننها را باز ك پنجرهمي خواستند و كوبيدند ميلگد به دربها 

هوا را  يها بعد از يك ساعت آمدند و دريچه. كشيدمميرا بالا بردم و از آنجا نفس  غذا انداختم و آن يچهدر

    .باز كردند

  

سينه داشت و از اضطراب  سلول روبروي من خانمي به نام مهناز بود كه فوق ليسانس ادبيات داشت و سرطان .18

 !باد كرده و بزرگ شده بود ولي دريغ از يك پزشك و بهداري وا در زندان، سينه سرطاني

  

زندانياني كه حبس . را براي زندانيهاي مفاسد اجتماعي خالي نگه داشته بودند هايبه ياد دارم پنج تا از انفراد .19

يك شب . آوردند ميسلولها  ينآنها را به ا كردند وقتي دعوا ميبودند طولاني داشتند و در بندهاي عمومي 

يكسري دختر لات را كه ما اول فكر كرديم مرد هستند آوردند و بعد فهميديم كه موارد منكراتي دارند و 

نها عربده آساعت سه چهار صبح يكي از . بودند  در بند دعوايشان شده لذا آنها را به انفرادي تنبيهي آورده

مهناز كه در سلول . خواست ميقرص ديازپام  وزد  مي فرياد. ترسيدند هبانها هم از او ميكشيد كه خود نگ مي

بعداً فهميديم . روبرويي من بود و سرطان داشت از شنيدن فحشهاي ركيك آن زن از ترس دچار تشنج شد

بود و به  كه اين دختر در زندان اوين يكسال است بازداشت است و در همان زندان، معتاد به  هروئين شده

آيد و فهميديم او شيشه  ناگهان شنيدم كه صداي شكستن شيشه مي. خواست همين دليل در آن شب مواد مي

خانمي همچنين . را بريده بود تا بلكه او را به  بهداري ببرندخود دست رگ را شكسته و  خود بالاي سلول

با يك فندك را پنجاه هزار تومان  كه در سلول كناري من بود بيماري روحي داشت و يكبار دو نخ سيگار

 .است 1381اين موضوع مربوط به سال . خريده بود ياز سرباز

  

  بازجويي اول

  

و در  نددبند زچشم ،دستها را ضربدري بستند ،صدا كردند يپنج نفرهاي  در گروهما را  پنج روزبعد از  .20

ا م به سر مرا بالا بياوريخود  هايسركه اگر گفت  به ماآقايي مسن با ريش سفيد  .ماشين پيكاني نشاندند

كه كردند و گفتند  ه صفپياده شديم ما را ب هنگامي كه. بعد ما را براي بازجويي بردند! ندكن شليك مي

 اوبا همراه كشيدند و ما نيز  خودشان چادر نفر اول را ميآنها . روي شانه جلويي مبگذاريخود را دست 

روي . داشتم زيادي من استرس. كردندبرده و وارد سلولهاي انفرادي ما را داخل ساختماني . شديم ده ميكشي

  .پشت خود را نگاه نكنمو  مگفتند همانطور بنشين م و به منصندلي رو به ديوار نشست
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اتاقي كه من در آن شكنجه  ماا. گاه زندان اوين سه طبقه زير زمين است كه اتاقي اكوستيك است شكنجه .21

آنقدر  در آن شخص را كه محل ديگري نيز هست .داشتاي سبز يا آبي هيكاشاكوستيك نبود و شدم 

صدا از آن اصلاً بيرون و ساختماني قرمز رنگ است  .يدآ ن ناقص بيرون ميآز اكنند كه  شكنجه مي

 . رود نمي

  

من بعدها  .مبرنگردان خود را سر كه يكساعت نشستم تا خانم بازجويي آمد و پشت سر من نشست و گفت .22

اين ! مبعداً او را در خيابان تشخيص بدهي مو نتواني مبازجو را نشناسي دين منظور بوده تاب م كه اين كارفهميد

كفشهاي يكساني  ه آنهاهم ؛مالبته من كفش آنها را ديد. مشنيد ه بودندزنداني شدقبلاً را از كساني كه 

تا اي جلوي من گذاشت  برگه .مهدبجواب بايد را  دپرس مي منهر سوالي از كه آن زن گفت  .شيدندپو مي

گفت چشمبند . سوالها قبيل تظاهرات است و از اين ماز چه طريقي فهميد كه پرسيد سپس. آن بنويسم روي

را جلوي  يA4هوا برگشتم ديدم كه بازجو كاغذ  يكبار كه بي. بتوانم بنويسمتا كمي بالا بياورم  توانم را مي

راجع به ضيا آتاباي  من يكي از سوالها اين بود كه نظر »!برگرد«فرياد زد  .است گرفته خود صورت

 ؟ هدفرفته بودمپرسيد كه چرا به تظاهرات  سپس)  بود NITV اي در ضياء آتاباي مجري برنامه(چيست؟ 

خواست تا من  ازدوباره بازجو  نيزدر اينجا . اهتظاهرات است؟ از اين سوال م كهچه بود؟ از كجا فهميدمن 

سازمان ملل  يلپر كنند و تحو اي خواهند پرسشنامه من فهميدم كه مي! مرا دوست دارخود  رهبربنويسم كه 

 . بود در اتاقن خانم آساعت بازجويي شدم و فقط  4بار اول من حدود  .بدهند

  

همه چيز را از  كهكردم  من فكر مي »آيا بستگان شما سابقه بازداشت دارند؟«در بازجويي از من پرسيد  .23

عمويي داشتم كه به كه گفتم بشود لذا معلوم  اًبعد ،اگر دروغ بگويمترسيدم كه  مي .تر دارندطريق كامپيو

پدرم و بستگانم تلاش  اماهفت ساله بودم حكم اعدام گرفته بود  هنگامي كهمجاهدين خلق پيوسته بود و 

باعث  ها اما اين گفته. مگشتخود باز اينها را گفتم و به سلول. حكم او را به چهار سال تقليل دادند وكردند 

 .  كتك و تجاوز همراه بود ،ا شكنجهباينبار بازجويي . مبروكه دو روز بعد دوباره براي بازجويي  ندشد

  

  تجاوز و شكنجه

  

با وجود اينكه چشم بند . و توسط دو مرد بازجويي شدم من در مكان ديگري صورت گرفتدوم بازجويي  .24

. آنها را ديدم ه ورا بالا آورد خود من يكبار صورت .وشانده بودنداب پرا با نق خود صورت نيزآنها  ،داشتم

خواستند از من  مي .و مشابه هم به پا داشتند فيدس يها بشناسم اما ديدم دمپاييصورت آنها را ديده و نتوانستم 

ي اعتراف و به توهين به نظام و اقدام عليه امنيت مل اعتراف بگيرند كه من وابسته به مجاهدين خلق هستم

 . كنم
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و با  كردنداز سقف آويزان  من را. گرفتندزير مشت و لگد اعتراف نكردم بازجوها من را من هنگامي كه  .25

 .كنندادب را من ند خواست مي. زدند باتوم مي

  

آنها حتي يك  اماخونريزي شديد داشتم من در اثر آن  .شد بازجويي دوم تا سه روز به من تجاوز ميبعد از  .26

 خود اسم و بودندمرد دو . به طرز وحشتناكي به من تجاوز كردند. در اختيار من قرار ندادند نيزاشتي نوار بهد

كردم كه من دوشيزه هستم و  من التماس مي اولبار . زدند صدا مي »حاجي«يا  »سيد«ديگر را يك .را نگفتند

بازجويان براي درآوردن  »!بچشتا حالا نچشيدي؟ حالا «اينكار را با من نكنيد و آنها خيلي راحت گفتند 

اگر به كسي  كه گفتند. زخمي شد نم دست در اثر اين كار. ، با قيچي آنها را پاره كرده بودندمن لباسهاي

 . اذيت شدم بسيارمن . ندكش را مي من خانواده مبگوي

  

دهيم  شان ميروي؟ الان به تو ن دهي و تظاهرات مي پس تو شعار مي ،خوب«گفتند  قبل از زدن و تجاوز مي .27

يكبار با يك جسم سخت به سرم زدند كه من . بودم آشفتهداشتم و  شديد من خونريزي »!يعني چهكه 

شكست و بعد از آن هم چون دارويي نبود زخم آن  نم سر .را با من انجام بدهند خود بگذارم آنها كار

  .فتاده بودارا خارانده بودم كه به خون  آنقدر آنمن شد و  نچركي

  

ا دو مرد بودند كه با آنه. توانستم خوب تشخيص بدهم چه ساعتي از روز و شب بود ساعت نداشتم نمي چون .28

يكي به  ديگر طوري بود كه مثلاًيك اب آنها حرفهاي. هم همكار بودند و رابطه رئيس مرئوسي نداشتند

 .كرد تأييد مي نيزو آن ديگري  »دهيم تظاهرات رفتن يعني چه؟بنشان  او بهحاجي بگذار «گفت  ديگري مي

دانستم چقدر  بازجويي يكبار در روز بود اما به نظر من مدت آن متفاوت بود ولي چون من ساعت نداشتم نمي

كردم و انگشت  مي و امضا نوشتم ميگفتند بايد  اول كتك بود، بعد هر چه آنها مي. طول كشيده است

من بيست روز در انفرادي . ند چون به مقصود خود رسيده بودندرا ديگر ادامه نداد خود آنها كار! زدم مي

  .زندان اوين بودم

 
كنم كه با نظام مشكل دارم و  خواستند اعتراف هر روز همان كتكها و مشت و لگدها بود و ميها  در شكنجه .29

دوم در  گرفتند كه اگر بار اين اعترافات را مي. براندازي نظام است و با مجاهدين رابطه دارممن  هدف

خواهند جرم را ثابت كنند تا  همچنين مي. تظاهراتي آن فرد را بگيرند، بتوانند براي او حكم سنگين ببرند

 . ايم نگرفته ي راگناه بي شخصسلب مسئوليت كنند كه ما 

 
ت چطور ممكن اس وهفت ساله بودم در زندان بود  ي منعموهنگامي كه گفتم  من هر بار زير شكنجه مي .30

منطق در  »تو تحت تأثير مجاهدين نيستي؟ از كجا بدانيم الان«گفتند  ثير گرفته باشم؟ آنها ميأتمن از او 
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كه چرا گرايش  مخورد كتك مي مكه به مجاهدين گرايش دار مكرد اگر هم قبول مي. آنها تأثيري نداشت

  !مدار

  

 تماس با خانواده

  

بعد از ده روز خانمي كه . نداشتمبا آنها را تماس  اجازه. انستند من كجا هستم د تا ده روز نميخانواده من  .31

تماس بگيرم و  خود خانه ابكه و گفت  به من دادرا  خود موبايل شخصي ه بوددفعه اول از من بازجويي كرد

و خيلي محترمانه با من صحبت كرده بود ولي من با او گستاخانه صحبت كرده ا. ماوين هست بگويم كه در

يكي از آنها و شايد ا .اوين بيرون بيايندكار در توانند از  ه چون شغل كليدي دارند نميها هستند ك خيلي. بودم

م، حالم خوب هست زندهكه به او خبر دادم و گفتم  .برادرم گوشي را برداشت .زدمتلفن  خود من به خانه. بود

  !همين .است و در اوين هستم

  

به او  شخصيده دقيقه بعد . كه من كجا هستم ه بودر دادبعد از آن برادرم شروع كرده بود با تلفن به همه خب .32

يعني تلفن  »؟يهمه جا جار ميزن خواهر خوددرباره  يچرا دار ؟چه خبر است«و گفته بود زده بود تلفن 

حتي  و ها و كلانتريها رفته بودند دادگاهدنبال من به خانواده من تا قبل از آن، مرتب به . شنود داشتما  خانه

اينكه به آنها گفتم در بعد از ! ندسشنا ين كسي را نمينچ كهگفتند  نها ميآبه هر بار  .آمده بودند زنيبه اوين 

در آن روزها مادرم  .مشو چه زماني آزاد مي نببينند م تاآمدند مي ينزندان او يهر روز جلواوين هستم، 

ند و ا هفت تير اعلاميه گرفته در ميداناو  خترگفت از د ميخانمي را جلوي درب زندان اوين ديده بود كه 

 ! پدر بچه كيستداند  مينحامله شده است ولي  است كه الان هفت ماه است كه در اوين است و پنج ماه

  

فردا ساعت  ام خانواده و خواستند تاما تلفن زدند   روز ساعت پنج صبح به خانه كند كه يك مادرم تعريف مي .33

 تكرار ين تلفناگفت دو روز  مادرم مي. دنربببا خود  پول تومان و يك ميليون روندزندان اوين ببه صبح  5

آن اين عني محرف را نفهميده بود اما دوست ديگري كه سابقه زندان داشت گفت كه اين او مفهوم . شد

فهميد  معني اين حرف را ميمادر من اگر . خواهند خواهند من را اعدام كنند و پول تير را مي مياست كه 

 . دادند آزار مي به اين صورت را نم خانواده. كرد سكته مي

  

  آزادي از زندانفشار روحي بعد از 

  

من را به   خانوادهبعد از آزادي . اوين نهايتاً با قيد سند آزاد شدم در انفرادي زندان بعد از بيست روز .34

. رويد و نميرا از ريشه درآورد و الان ديگر جاي آن زخم م نم بيمارستان رازي بردند و دكتر زخم سر

توضيح  نيز خود به مادر و خانواده. دانم آنها چه كساني بودند نمي. نيز زخم برداشته است نم همچنين بازوي
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دانست بر من چه گذشته، دچار بيماري روده  ادر است و با اينكه نميماو  .گذشتچه ندادم كه بر من زيادي 

 !آمده است او بر سر دختر نفهمد چه تامجبور شدم به او دروغ بگويم  .و معده شد

  

تا يك هفته بعد  .يدآ الان چيزي از آن روزها يادم نمي .يخ زده بود من كاملاًمغز بعد از آزادي از زندان،  .35

به م تا بريدرا  ان خودلذا يك شب رگ دست .دانستم چگونه به ديگران بگويم كه ديگر دوشيزه نيستم نمي

. ما هدر بيمارستان اعصاب و روان بستري شد ه شدم كهآن متوجسه روز بعد از  .بدبختي خود پايان بخشم

نزد من آمده بود و ديده بود من  ، بهزند را صدا مي اونصف شب احساس كرد كسي  كهگفت  مي نم مادر

  من را به بيمارستان برده زده بود و ادفريسپس او . ام بريدهرا  ان خودام و رگ دست دور خود روزنامه چيده

يكماه در بيمارستان بودم و بعد از آن هم يكسال قرص  .آوردم چكدام از اين اتفاقها را به ياد نميهيمن . بود

 كهترسيدم  خواستم ازدواج كنم چون مي نميمن  اما عوض شد نم بعد از آن شرايط زندگي .كردم استفاده مي

 خانواده. دانست جريان را نميهيچكس هنگامي كه به تركيه رسيدم تا  .من دوشيزه نيستم بفهمندام   خانواده

 .  ديدار من آمده بودند هدر تركيه بكه  فهميدند حقيقت آنچه بر من گذشته بود را من تنها هنگامي

  

  احضار به دادگاه

  

دوباره براي تير ماه . نرفتم به دادگاه. مشد صورت تلفني به دادگاه انقلاب احضاره ب 1382در خرداد ماه سال  .36

 تير 10من در  .ندكن را صادر مي من حكم جلب رومن مقتضي تاريخ اگر تاگفتند كه و دند تلفن زبه من 

تعزيري من به  حبس ضيقا تياراتبنا بر اخ .محكوم شدم يريسال حبس تعزيكبه دادگاه رفتم و به  1382

نقلاب دادگاه ا 26هر بيست روز يكبار بايد به شعبه من در اين چهار سال  .چهار سال حبس تعليقي تبديل شد

 پرونده من. الخروج نبودم و در آن مدت حتي دو بار به دوبي سفر كردم ممنوع. رفتم مي ءامضادادن براي 

 . شد بسته مي 1386مرداد  19در  بايد

     
سر دفتر او سيد  .الان دادستان شده است كهقاضي حداد بود  به رياستدادگاه انقلاب  26در شعبه  نم دادگاه .37

او اطلاعاتي كردم  بود كه آنقدر شيك بود باور نمي نيزمرد ديگري . در وزرا ديده بودمرا او من  ومجيد بود 

 .ا حرف بكشدهكرد تا از آن دانم ولي كسي بود كه بين مردم نفوذ مي اسم او را نمي. باشد

  

ور به همچنين ليدر ت .كردم عربي تدريس مي نيزدر موسسه ابتكار نوين  .كار من فيلمبرداري از مجالس بود .38

كردم به  در آن ايام سعي مي. دانستم خود را از فعاليتهاي اجتماعي جدا نمي در عين حال .كيش بودم

علي از طريق دختر عموي وي به نام اتفاقي با معتادي به طور . دارند كمك كنم هايي كه مشكلات خانواده

به مشكل برخورده  )NA )Narcotics Anonymousانجمن  دركه او با راهنماي خود  متوجه شدم .آشنا شدم

ناخودآگاه راهنماي او شدم و او يك سال و . شتبه كمك احتياج دااو . و اعتماد خود را از دست داده است
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كه در ايران كار (االله آرامش  و فتح NAبا مجموعه من از طريق او  .نيم در ترك بود و به مواد برنگشت

به كساني كه خطاهاي خود را علاقمندم به او گفتم كه  .شدمآشنا  )دهد را انجام مي NAچاپ و توزيع كتب 

با اين كه  1384از سال  .شدم NAوارد انجمن  به كار آنها علاقه دليلمن صرفاً به . كنند كمك كنم پيدا مي

  .تا دو سال با آنها فعاليت كردم انجمن آشنا شدم

  

  احضار دوم به دادگاه

  

. خانه ايشان رفت و آمد داشتم به. االله بروجردي آشنا شدم با آيتي از طريق دوست 1385بهمن ماه سال  در .39

بعد از مدتي رفت و آمد و . شناختم ولي نه به اين نزديكي مي نيزاز قبل  را ياالله بروجرد البته من آيت

در  تبليغبه در جلسات حضوري و استفاده از عقايد و نظرات ايشان درباره اسلام، شروع  شركتصحبت و 

دليل اصلي من هم . دنكن كه رنگ ديگري از اسلام را معرفي ميايشان معممي هستند  .ان كردممورد ايش

پدر من محقق . دهند ديدم مردم بدون دانستن حقيقت درباره اسلام تغيير دين مي براي اين كار اين بود كه مي

هاي دولت را به اسم جنايت مردمكه  ديدم مي. ي سال در مورد اديان مختلف تحقيق كرده استسدين است و 

ديگر در مورد  نظرياتتوانم به مردم بگويم كه اقلاً با  تصميم گرفتم تا جايي كه مي گذارند، لذا اسلام مي

 . دنتغيير دين بدهبا علم به مسئله د ند و بعد اگر خواستناسلام آشنا بشو

  

اسلام، در م واقعي، مهرباني از اسلا او نشان بدهم اين بود كهمن در تبليغ براي آيت االله بروجردي هدف  .40

رفتار . دنبوها  اين ايدهنماينده دولت  .كند احترام به حقوق ديگران و ارزش انسانها در اسلام صحبت مي

بردن سطح آگاهي  بالامن هدف . است وحشيو   خشن ديني دولت باعث شده بود مردم فكر كنند كه اسلام

 . مردم بود

  

كردند يا  در مجالس مولودي يا جلساتي كه براي ايتام اعانه جمع مي .ودمانجمن بانوان خير كرج ب عضومن  .41

. كردم كتابهاي آيت االله بروجردي را نيز پخش مي زدم و دف مي .كردم شركت ميكردند  جهيزيه تهيه مي

ي گفتم كتابها مي دادند و من به آنها  در بعضي از اين جلسات خانمها خدا را خيلي وحشتناك نشان مي

د شو به اسم اسلام انجام مي آنچهچگونه است و حقيقي د اسلام ند تا ببيننرا مطالعه كن الله بروجرديا آيت

   .درست نيست

  

منتشر » هاي حكيم گفته«و » باراني در كوير سوخته«االله بروجردي به نامهاي  دو كتاب از آيت در آن زمان .42

كتابها را به نزديكان خود دادند تا ما آنها را به  االله بروجردي لذا آيت. الفروش شدند ممنوعهر دو  ماشدند ا

دوباره از طرف دادگاه انقلاب به  1386تير ماه  27در اثناي پخش اين كتابها در تاريخ . دست مردم برسانيم

من از . در دادگاه انقلاب حاضر شوم شد تير كه روز شنبه مي 30خانه ما زنگ زدند كه من بايد در تاريخ 
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افت يدر يا كجا بدانم كه اين فقط يك شوخي تلفني نيست چرا كه من برگه احضاريه آنها پرسيدم از

 ؟     !ام نكرده

  

  خروج از ايران

  

به هر حال اينبار وقتي من را به دادگاه احضار كردند من به دادگاه نرفتم و سريع بليط گرفتم و در اول مرداد  .43

كه  هنگاميشدند  كساني كه به دادگاه احضار مي مانزبه تركيه آمدم تا به دادگاه نروم چون در آن  1386

 . شدند رفتند، قبل از هرگونه تفهيم اتهامي بازداشت ميميبه دادگاه 

  

ت ازدواج كردن نداشتم چون أدر ايران جرديگر . شتم عوض شدمسير سرنو. فشارهاي زيادي را تحمل كردم .44

. استبه من در زندان تجاوز شده ام بگويد كه  دهترسيدم همسرم آدم خوبي از آب درنيايد و بعد به خانوا مي

الان من . نيز همه چيز را گفتم خود نامزد كردم و به نامزددر تركيه ولي . كردم لذا ديگر به ازدواج فكر نمي

مجبور هستم نقش بازي كنم و هر بار . برم براي ايجاد رابطه جنسي دچار مشكل هستم و از اين كار لذت نمي

افتم و او را  ياد تجاوزها ميهنگام عمل جنسي به . گيرند دهد انگار جانم را مي يشنهاد مينامزدم به من پ

من به اين زندگي . مهست ناراحت بعد از آن بينم و تا چند روز ا كابوس ميتهخيلي وق. گيرم زنم و گاز مي مي

  . آن خاطرات را فراموش بكنمهرگز توانم  محكوم هستم چون نمي

 


